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فروش کارخانه ۱۰هزارمیلیاردي به 
۷۰میلیارد تومان به یک بي سواد

احمد علیرضا بیگي، نماینده مجلس در تشــریح  �
ابعــاد جدیــد فســاد در خصوصي ســازي از فروش 
کارخانه ۱۰هــزار میلیاردتوماني به قیمت ۷۰ میلیارد 
تومــان به یک بي ســواد و نقش آفرینــي وزیر دولت 
اصلاحات در ماجراي حراج هپکو خبر داد.به گزارش 
تسنیم، ماجراي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش 
خصوصي که ســازمان خصوصي ســازي مسئولیت 
انجــام آن را عهده دار بوده، بــا درز اطلاعاتي از نحوه 
واگذاري ها، خریداران و خصوصا قیمت فروش برخي 
شــرکت ها و کارخانه های بزرگ که برخي از آنها جزء 
صنایع منحصر به فرد کشور بوده اند، به نقطه حساسي 
رســیده و اطلاعــات منتشرشــده از ایــن واگذاري ها 
ابهامات بســیاري را براي مردم، کارشناسان اقتصادي 
و نمایندگان مجلس ایجاد کرده اســت؛ ابهاماتي که 
نشان دهنده حیف ومیل برخي اموال دولتي در جریان 
اســتاندار  علیرضابیگي،  واگذاري هاســت.احمد  این 
اسبق آذربایجان شرقي و نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشــهر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
تســنیم، با تشــریح برخي از جزئیات ایــن واگذاري ها 
کــه در یک بــازه زماني بیش از یک دهــه اي رخ داده 
اســت، پرده از مشــکلاتي بر مي دارد که معتقد است 
مي تواند به عنوان یک سناریوي از پیش طراحي شده، 
بررســي شــود؛ مســائلي که بروز آن در ایــن ابعاد و 
نادیده گرفتنش در بیش از یک دهه گذشــته، حکایت 
از ضعف شدید دستگاه هاي اطلاعاتي و سازمان هاي 

عریض و طویل نظارتي دارد.

دولت اقساط «ساچه» ایتالیا را داد 
تا آبرویش نرود

احمــد توکلي بــا انتقــاد از نحــوه قیمت گذاري  �
آلومینیوم المهدي و هرمزال، جزئیاتي از عدم اجراي 
تعهــدات خریدار این مجتمع را تشــریح کرد و گفت: 
دولت مجبور شــد براي حفظ آبروي کشــور، به جاي 
خریدار این مجتمع، اقساط «ساچه» ایتالیا را پرداخت 
کند.احمــد توکلي در گفت وگو با تســنیم، با انتقاد از 
نحوه واگذاري آلومینیوم المهدي و هرمزال در قالب 
واگــذاري شــرکت هاي دولتي به بخــش خصوصي 
توسط سازمان خصوصي سازي اظهار کرد: مهم ترین 
مســئله در این واگذاري، طرز و نحــوه قیمت گذاري 
بزرگ ترین مجتمع تولید آلومینیوم در کشور است که 

بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم کشور را تولید مي کند.

یادداشت

سازمان جنگل ها در حال 
تبدیل شدن به دشمن منابع طبیعي 

در هفته هــاي اخیــر فضای منابــع طبیعی  �
کشــور تحت تأثیــر مصاحبه معاونــت جنگل 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
دربــاره ۱۱ هزار هکتار جنگل کاری در مراتع قرار 
گرفته اســت. اگرچه پس از مصاحبــه، ابتدا با 
تصحیح خبر و تبدیل مرتــع به منابع طبیعی و 
ســپس با انتشار بیانیه ای تلاش شد به انتقادات 
مطرح شــده در ایــن زمینه واکنش نشــان داده 
شــود؛ اما تأملی بر موضوع نشــان می دهد که 
ســازمان در مدیریت عرصه های طبیعی تا چه 
میــزان ضعیــف، بی برنامه، بخشــی نگر و فاقد 
نگاه علمــی اســت. ناتوانی در پاســخ علمی 
و مســتند به شــبهات بیانگر این اســت که در 
مطالعه ای  جنــگل کاری،  عملیــات  مکان یابی 
جامع صورت نگرفته و مانند گذشــته براساس 
دســتورات از بالا بــه پایین و تصمیمــات دفتر 
مرکزی این پروژه انجام شــده اســت. اعتراض 
بخش مرتع ســازمان به این مسئله، ارائه ندادن 
مســتندات از طرف دفتر مهندســی ســازمان و 
ناتوانی معاونت جنگل و دفتر خارج از شــمال 
برای تشــریح روند تصمیم گیــری در این زمینه، 
مؤید این ضعف هاســت. در حالي که در صورت 
وجود یــک روند علمــی و سیســتماتیک برای 
اجــرای این پــروژه، جواب گویی نیز به ســرعت 
میســر بود؛ با این حال مســئله اخیر تنها ضعف 
ســازمان در مدیریت عرصه هــای طبیعی و به 
 طور خاص جنگل ها نیســت. برزخ بی برنامگی 
در جنگل های شــمال، اختصــاص عرصه های 
شــکننده به توســعه باغــات و به تازگی تلاش 
برای رسمیت بخشــیدن به زراعــت در زاگرس، 
آینــده این منابع را با خطر مواجه کرده اســت. 
در موضوع شمال، با وجود برچیده شدن سازمان 
طرح های جنگل داری سابق، به صورت رسمی 
طــرح جدیــدی بــرای مدیریت ایــن عرصه ها 
منتشر نشــده اســت؛ هرچند پیش نویس طرح 
نیمه تفصیلی جدید نیز مطلبی تازه برای عرضه 
نــدارد و در آن بــه مؤلفه های مدیریــت پایدار 
توجهی مناسب نشده است. بی توجهی به طرح 
پایش برای بررســی پایداری کارکردها و سیستم 
مدیریت جنگل در کنــار توجه ناکافی به مقوله 
آمایش جنگل باعث شــده اســت که این طرح 
تفاوت چندانی با طرح های سابق نداشته باشد. 
همچنین فقدان نگاه جامع در تصمیمات کلان 
مانند طرح تنفس باعث شــده است که در نبود 
ماده خام بــرای بخش چوب، در ابتدا زاگرس و 
با اندکی فاصله، ارســباران را مورد هجوم قرار 
دهــد و زنجیره ای از کامیون های حامل چوب از 
این مناطق تشــکیل شــود. قطع درختان باغی، 
بیدهــای مجــاور رودخانه ها و حتــی درختان 
جنگلی باعث نگرانی مردم و برخی مســئولان 
در این مناطق شده است که نگرانی ائمه  جمعه 
و مردم، چه در شــمال و چه در ســایر مناطق، 
به خوبی نشــان از ضعــف برنامه ریزی و مبارزه 
جامع با قاچاق دارد. از ســوی دیگر ســازمان با 
ســکوت در برابــر تخریب منابــع طبیعی بر اثر 
پروژه های مختلف توســعه و گاهی حمایت از 
طرح های مخرب مانند توسعه باغات در اراضی 
شــیب دار یا تــلاش برای رسمیت بخشــیدن به 
زراعت در زیر آشــکوب زاگرس، در حال کوبیدن 
آخرین میخ ها بر تابوت جســد نیمه جان جنگل 
و مرتع کشور اســت. زاگرس به عنوان مهم ترین 
منبع آب کشــور، در سایه بی برنامگی سازمان و 
شجاعت نداشــتن مدیران ارشد آن برای مقابله 
با طرح های توســعه در بخش کشاورزی و سایر 
بخش ها، در حــال ازبین رفتن اســت. در درون 
ســازمان، رقابت دو بخش جنگل و مرتع برای 
مدیریت مســائلی مانند گیاهان دارویی یا جذب 
منابــع مالی نیز نشــانه ای از نبود نــگاه جامع 
در مدیریــت عرصه هــای طبیعی اســت. گویا 
این رقابت نه ناشــی از تــلاش برای حفاظت از 
ایــن عرصه ها؛ بلکه به دلایل ســازمانی و نگاه 
بخشــی در این مجموعه اســت.گرچه در زمان 
حاضــر، عرصه های طبیعی کشــور به ناحق در 
سیطره بخش کشــاورزی قرار دارند و حفاظت 
از منابع طبیعی تحت تأثیر طرح های توســعه 
کشاورزی اســت؛ اما بخش های مختلف منابع 
طبیعــی مانند مرتــع و جنگل تحــت مدیریت 
ســازمانی واحد قرار دارد که این متولی یکسان 
باید باعث هماهنگی و هم افزایی برای مدیریت 
بهینه و نه محلی برای منازعات بخشــی شود. 
نگاهی به مشــکلات بیان شده نشــان می دهد 
طرح های دســتوری، تصمیمات از بالا به پایین، 
نبــود اطمینان مدیــران به نیروهــای میدانی، 
بی توجهــی به شــرایط اجتماعی-اقتصادی در 
طرح هــا و اســتفاده نکردن از روش های علمی 
در تصمیم گیری در حال اتــلاف بودجه، نیروی 
کار و تخریب عرصه های طبیعی است. عملکرد 
مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري به 
گونه ای است که این سازمان در حال تبدیل شدن 

به بزرگ ترین دشمن منابع طبیعی کشور است.
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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رهاسازی شرکت های زیان ده را واکاوی کرد

ماراتن خصولتی ها در تصاحب سودده ها 
 رحیم ملک نیا

 عضو هیئت علمی
    دانشگاه لرستان

لیلا مرگن: بخش کشــاورزی با تمام کم وکاســتی هایش 
هنوز هم بار اشــتغال ایران را به دوش می کشــد. بخشی 
که میزان ایجاد اشــتغالش در مقایسه با صنعت بسیار کم 
اســت، در تمام برنامه ریزی ها به عنوان یکی از محورهای 
ایجاد اشتغال برای ساکنان روستاها مورد تأیید و حمایت 
قرار می گیرد. کشاورزی ســنتی و معیشتی ایران، در حال 
«حســن فروزانفرد»، عضو هیئت  درجازدن اســت، اما 
نمایندگان اتــاق صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، در 
گفت وگو با  «شــرق» می گوید این امکان وجود دارد تا با 
کمی اصلاحات و توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشاورزی، زمینه حضور بیشتر بخش کشاورزی در اقتصاد 
ایران فراهم شود. این روزها که همه از خردشدن اراضی 
کشاورزی گله دارند، دولت هم با چراغ سبز وزارت جهاد 
کشــاورزی دســت روی کشــت  و  صنعت ها که اراضی 
وســیع و اقتصادی دارند، گذاشــته و قصد دارد در قالب 
خصوصی ســازی ایــن مجموعه ها را به دیگــری واگذار 
کند. رفتاری که از نگاه این عضــو هیئت نمایندگان اتاق، 
بیشتر شبیه رهاسازی اســت. فروزانفرد معتقد است در 
ایران قوانین خصوصی ســازی به درستی رعایت نشده و 
کشــت و صنعت های بزرگ، اگر درســت مدیریت شوند، 
می توانند سهم مناسبی در صادرات کشاورزی ایران داشته 
باشند. مشروح گفت وگو با این عضو هیئت نمایندگان اتاق 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران را در ادامه می خوانیم: 

 بــه نظر شــما بخــش کشــاورزی بــا توجه به  �
محدودیت های موجود در کشــور می تواند در ســبد 

صادراتی کشور نقش داشته باشد؟
بارها بر این نکته تأکید شــده اســت که ما کشوری 
چهار فصل هستیم. این مسئله ظرفیتی را برای ما ایجاد 
می کند که بتوانیم تعهداتی را در سطح بین المللی برای 
تأمین برخی کالاها بپذیریم. ما حوزه هایی در کشور داریم 
که مســتعد هستند و زمینه های اولیه تولید محصولات 
کشــاورزی را دارند؛ امــا اینکه ســازوکارهای تولیدی و 
تجاری ما چقدر پشــتیبان هســتند، در این زمینه شرایط 
مناســب نیســت. در ۲۰ تا ۳۰ ســال اخیر ظرفیت های 
تولیــدی حرفه ای خــود را از دســت داده ایــم. بعد از 
اصلاحــات ارضی مرتب انــدازه زمین هایمان کوچک تر 
شــده اســت. آنچه زمینه صادرات حرفــه ای را فراهم 
می کند، تولید یکپارچه و گسترده است که از لحاظ کیفی 
و کمی توان پاســخ گویی به بازارهای جهانی را داشــته 
باشد. ما با کوچک شــدن زمین ها، استفاده غیرحرفه ای 
از منابع آبی و خاکی و توســعه نیافتگی فعالان عرصه 
کشــاورزی مواجه هســتیم. همــه اینها مــا را به یک 

کشاورزی معیشتی نزدیک کرده است. 
 ما در ایران با کم آبی روبه رو هســتیم و طبق گفته  �

شما زمین های کشــاورزی در حال خردشدن است و 
در نتیجه کشاورزی معیشتی است. مجموع این شرایط 
نشان می دهد ما مزیت صادراتی در بخش کشاورزی 
نداریم. شــما چگونه بر این باورید که می توان در این 

حوزه صادرات داشت؟
ما می توانیم با همکاری های تجاری و حرفه ای، زمینه 
مناسب را فراهم کنیم. به ویژه در حوزه تولیدات گلخانه ای 
می توانیم وارد عمل شــویم. ما همچنان انــرژی ارزان و 
آفتاب بلندمدت را داریم. در قالب مکانیســم گلخانه ای 
می توانیم تولید صادرات محور داشته باشیم. نمونه هایی 
درحال حاضــر در کشــور توســعه پیدا کرده انــد و من از 
برخی از آنها بازدید داشتم. همه آنها ظرفیت های خوب 

صادراتی فراهم کرده اند. 
  بذرهای مورد استفاده در گلخانه ها وارداتی است  �

و به دلیل تحریم ها امکان واردات بذر نداریم؛ بنابراین 
تولیدات گلخانه ای نیز با چالش روبه روســت، چطور 
می توان روی گلخانه ها برای صادرات حساب باز کرد؟

مشــکلاتی که برشــمردید متأســفانه وجــود دارد. 
همان طورکه خاطرتان هســت نتوانستیم از ظرفیت بازار 
روسیه که به شکل برنامه ریزی نشده برای دوره ای به روی 
ما باز شد، به خوبی استفاده کنیم یا حتی وارد بازاری مثل 
قطر شویم. زیرا ما آماده عرضه محصولات خود در سطح 
بین المللی نیستیم و نمی توانیم تعهدات لازم در این زمینه 
را بپذیریم. تولید به مقدار مشــخص، کیفیت مشخص و 
قابل تکرار از یک محصول نداریم و در این زمینه مشــکل 
داریم. ما در برخی موارد ممکن اســت به قدری پرتقال و 
سیب تولید کنیم که مازاد آن دورریز شود، اما این محصول 
مازاد از واریته های مختلف اســت و به دلیل یکسان نبودن 
انــدازه و کیفیت، امکان صادرات ندار د. با توجه به تفاوت 
کیفیت و شــکل ظاهری محصولات تولیدشــده در ایران، 
کسی نمی تواند برای صادرات این محصولات تعهد کند؛ 
با وجود اینکه ایران در زمینه تولید محصولات باغی جزء 
رده های بالای دنیاست. به همین دلیل مراودات ما محدود 
به برخی کشــورهای همســایه مثل عراق و افغانســتان 
می شــود. حتی با کشــورهای حوزه CIS هم نمی توانیم 

تعاملات حرفه ای داشته باشیم. 
 دلیل نداشتن تعاملات حرفه ای با دنیا چیست؟ آیا  �

عدم صدور گواهی های بهداشتی توسط وزارت جهاد 
کشاورزی در این مسئله مؤثر است؟

مســائل مربوط به صدور گواهی های بهداشتی قابل 
حل اســت. موضوع اصلی نبود حجم مناســب و سطح 
کیفیت قابل مقایسه و قابل تکرار در محصولات کشاورزی 
است. ضمن آنکه تورم داخلی و نوسانات قیمت ها روی 
پذیرش تعهــدات بلندمدت ایــران تأثیرگذار اســت. این 
مشــکلات فقط در حوزه صادرات محصولات کشــاورزی 
دیده نمی شــود. موضوع وقتی غم انگیز می شــود که در 
حوزه تولیدات کالاهای صنایع تبدیلی کشاورزی هم شاهد 
برخی مشــکلات هستیم. این همه کنسرو، مربا، ماکارونی 
و انــواع محصولات در حــوزه تبدیلی کشــاورزی تولید 
می کنیم که از نظر عددی توان تولید ما بالاست اما از نظر 
کیفی شرایط مناســبی ندارد. زیرا این تولید بین چند هزار 
شرکت کوچک و متوسط توزیع شده است که کیفیت های 

متفاوتــی دارند. بســته بندی متفاوتــی دارنــد. بنابراین 
صادرکننده توان ارائه کالا در یک زمان مشخص به میزان 
مناسب را ندارد. واحدهای تولیدکننده این محصولات نیز 
تحت یک کنسرســیوم مشترک با هم همکاری نمی کنند. 
اغلب محصولات تبدیلی کــه صادر می کنیم، به مصرف 
ایرانی های مقیم خارج می رســند و کمتر توانســته ایم به 
بــازار مصرف خارجی ها ورود کنیــم. با وجود آنکه وقتی 
کالاهای ما توســط خارجی ها مصرف شده است، آنها از 
نظر کیفــی رضایت دارند اما به دلیل کوچک بودن و تنوع 
واحدهای تولیــدی امکان حضــور در زنجیره های تأمین 

حرفه ای را نداریم. 
 این عدم ثبــات در بازارهای صادراتی ناشــی از  �

تغییرات یکباره سیاست های دولت است؟
مهم تر از تغییر سیاســت های دولت این اســت که ما 
نمی توانیم تصویری از یک آینده میان مدت در مقابل خود 
داشــته باشیم. تعاملات ما در حوزه سیاسی و بین المللی 
اجازه نمی دهد که این تصویر شــکل بگیرد. ما حتی یک 
تصویر دو تا سه ســاله در حوزه صنعت تبدیلی و غذایی 
برای خود نداریم. ایــران در حوزه صنایع تبدیلی قابلیت 
توســعه زیــادی دارد و حداقــل در منطقــه می توانیم 
ظرفیت هــای صادراتی به وجود آوریــم و تأمین کننده ای 
خوب و قابــل اطمینان حداقل برای کشــورهای منطقه 
باشیم. اما نیاز به سرمایه گذاری مشترک با انتقال تکنولوژی 
وجــود دارد و بازارهایــی هم باید در منطقــه به ما داده 
شــود. اگر ما بتوانیم با نمونه های اروپایی یا حتی آسیای 
شرقی پیشرفته کار کنیم و برندهای مشترک داشته باشیم، 

می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. 
 در شــرایطی که ایران تحریم است، آیا می توانیم  �

برند مشترک با دیگر کشورها داشته باشیم؟
همین جاســت کــه باعث می شــود نتوانیــم تصویر 
بلند مدت ترسیم کنیم. وقتی شــما ظرفیت لازم را دارید، 
ولــی همراهی های بین المللی وجود نــدارد، نمی توانید 
تولیــد خــود را به حد مناســب ارتقا دهیــد و حتی وارد 
بازارهای آنها بشــوید. چون آنها اجــازه چنین وروی را به 

ما نمی دهند. 
با وجود شــرایط نامناســب برای صنایع تبدیلی  �

کشــاورزی چرا زعفران و پســته به طور مرتب صادر 
می شود و صدور آن دچار مشکلی نمی شود؟

عمــده محصولات ما در این زمینــه به صورت باز با 
سایز بزرگ و بدون برند صادر می شوند. این محصولات 
یا در کشــورهای هدف فراوری می شود و در محصولات 
دیگر مورد اســتفاده قرار می گیرد یا مجدد بســته بندی 
می شــود و با برند دیگری غیر از ایــران در بازارها توزیع 
می شــود. ایــن محصــولات تحت برنــد ایــران صادر 
نمی شوند. ارزش افزوده محدودی هم به ایران می رسد. 
البته اقدامات خوبی هم در زمینــه صادرات زعفران با 
برند ایران انجام شده اما حجم این صادرات در مقایسه 

با کل صادرات ایران ناچیز است. 
 گفتید برای توسعه بازار خارجی نیاز به کنسرسیوم  �

داریم. به نظر شــما تعاونی هــا می توانند نقش این 
کنسرسیوم را در بخش کشاورزی بازی کنند؟

تاکنون که نتوانســته اند چنین نقشی را بازی کنند. به 
خاطر تنــوع ذی نفعانی که در تعاونی ها به وجود می آید، 
توان مالی اعضا تأثیر مهمی بر حق رأی آنها در تعاونی ها 
ایجاد نمی کند. اگر اندازه اعضا کاملا با هم یکسان نباشد، 
حتما درگیری های مدیریتــی در اداره تعاونی ها به وجود 
می آیــد. هر عضو تعاونی هر میــزان زمینی که در اختیار 
داشته باشد، تنها یک حق رأی دارد و همین مسئله، زمینه 
را بــرای حاکمیت شــرکتی و حرفــه ای فراهم نمی کند. 
تعاونی ها بیشــتر در حوزه تعاونــی مصرف نظیر تعاونی 
مصرف برای خرده فروشــی شهری یا در حوزه سم و کود 

و... موفق بوده اند. 
 یعنی تعاونی های تولید موفق نبوده اند؟ �

من تعداد زیــادی مجموعه موفق و پیشــرو از آنها 
ســراغ ندارم. این به مفهوم آن نیســت که اصلا موفق 
نبوده اند اما همین  که توســعه نمی یابند و تعدادشــان 
در این دوره ها افزایش نیافته اســت، نشان می دهد که 

عملکرد خوبی نداشته اند. 
وابســته  � تعاونی های  داریم؛  تعاونی  دســته   دو 

به وزارت جهاد کشــاورزی و تعاونی های وابســته به 
وزارت تعاون. شــاید رقابت این دو دســته تعاونی 
و حمایت هــای خــاص وزارت جهاد کشــاورزی از 
تعاونی های وابســته به این وزارتخانــه، زمینه ایجاد 

اختلال در کارکردهای تعاونی را فراهم کرده باشد. 
ممکن اســت این مســئله هم صحت داشــته باشد. 
تخصص من در این حوزه نیســت و شــاید نتوانم اظهار 
نظر دقیقی داشته باشم، اما شکل گیری تعاونی ها دشوار 
اســت و تصمیم گیری در آن به راحتــی اتفاق نمی افتد و 
شاید امکان تأمین متوازن منافع اعضا فراهم نباشد. گرچه 
ممکن است این ساختارها در نوع خود برای مقاطع زمانی 
خاص یا اعضای ویژه پاســخ گویی داشته باشد، تعاونی ها 

زمینه را برای فراهم کردن یک فعالیت صادراتی حرفه ای 
فراهم نمی کنند. برای صنایع کنسروســازی ۳۰ سال قبل 
تعاونی تشــکیل دادیم که قســمتی از مواد مصرفی این 
صنعــت را فراهم کند و در زمینــه صادراتی هم فعالیت 
داشته باشد. در آن زمان در شرایطی که امکانات در اختیار 
این تعاونی از طرف دولت قرار می گرفت، موفقیت هایی در 
زمینه تأمین مواد داشت، اما در زمینه صادرات هیچ وقت 

نتوانست موفق عمل کند. 
 چرا کشــت و صنعت ها با وجــود آنکه زمین های  �

بزرگی در اختیار داشتند، موفق نبودند یا اینکه ما شاهد 
موفقیت آنها در بخش کشاورزی نیستم؟

کشــت و صنعت هــا در ابتدای پیدایــش و پیش از 
انقلاب، مســیر خوبی را طی می کردند. فکر می کنم اگر 
همان مســیر ادامه می یافت قطب هایی بــرای تولید و 
صادرات بودند، اما بعد از انقلاب نگاه دولتی مطلق برای 
مدیریت آنها ظرفیت های زیادی از کشــت و صنعت ها 
را از بین برد. آنها به تأمین کننده نیاز داخل تبدیل شــدند. 
ظرفیت های صادراتی آنها به شــکل متمرکز مورد توجه 
جدی قرار نگرفت. به اندازه کافی هم تغذیه نشدند. فکر 
می کنم اگر مکانیســم اداره آنها اصلاح شــود همچنان 
می توانند راه حل های اصلی برای اســتفاده بهتر از زمین 

و آب و نیروی کار باشند. 
 وزارت جهاد کشــاورزی به دنبال خصوصی سازی  �

کشــت و صنعت هاســت. بــه نظــر شــما ایــن 
خصوصی سازی ها می تواند به بهبود اوضاع کمک کند؟

 آنچه در قالب خصوصی سازی در ایران اتفاق افتاده 
است، خصوصی سازی نیســت. فرایند خصوصی سازی 

مختصــات خــود را دارد. در یک دهه گذشــته ما صرفا 
واگذاری انجــام داده ایم. در بازبینــی اصل ۴۴ حرفی از 
خصوصی سازی در قانون زده نشــده است، بلکه اجازه 
داده شــده که دولت بخشــی از اموال خود را به بخش 
عمومی غیردولتی، بخش خصوصــی و تعاونی واگذار 
کند. خصوصی ســازی به عنوان یک رویکرد در قانون ما 
نبوده اســت. ما سازمان خصوصی سازی تأسیس کردیم 
که وظیفه اش واگذاری و رهاســازی شــرکت هایی بوده 
اســت که دولت توان اداره اش را نداشته یا علاقه ای به 
ادامه فعالیت با آن نداشــته اســت. جاهایی که زمینه 
ســودآوری داشــته یا فرصت رانتی در آن وجود داشته 
اســت، واگذاری به بخش های خصولتی یا بخش های 
عمومــی غیردولتــی اتفاق افتــاده اســت. واگذاری ها 
مربــوط بــه جاهایی بوده کــه دولت را خســته کرده و 
زیان ده بوده اســت و آنچه رخ داده بیشــتر به رهاسازی 
شبیه است. مهم ترین ابزار واگذاری، مذاکره است و باید 
اهلیت سنجی درستی برای طرف مذاکره اتفاق بیفتد. در 
خصوصی ســازی این پیش فرض وجود دارد که مدیریت 
بخش خصوصی شایســته تر از بخش دولتی عمل کند. 
منظــور فقط مالکیت نیســت، اما واگذاری هــا در ایران 
بر مالکیــت تمرکز دارد. هدف گذاری خصوصی ســازی 
روی اشــتغال تولید و بالابردن کیفیت و افزایش حجم 
صادرات انجام می شــود اما هدف گذاری واگذاری روی 
اندازه مبلغی اســت کــه از طریق آن بــه خزانه دولت 
باید واگذار شــود. کاری که در حوزه کشــاورزی در حال 
رخ دادن است، از جنس خصوصی سازی نیست. امکانات 
و منابع خیلی گســترده ای در داخل شــرکت های کشت 
و صنعت وجود دارند کــه نحوه قیمت گذاری آنها ایراد 
دارد. هدف گذاری و تعهدات ســازمان خصوصی سازی 
با طرف خریدار، هدف هایی از جنس خصوصی ســازی 
نیســت. بیشــتر براســاس مزایده کار کرده و بسیاری از 
روابط پیچیده را با یک منطق ریاضی خطی قیمت گذاری 
می کنند و درباره کیفیت از فــرد تعهد نمی گیرند، بلکه 
تعهد برای بازپرداخت قیمت محصول گرفته می شود. 
در نمونه های موفق بین المللی خصوصی سازی، تلاش 
می شود که منابع مالی ابتدا از شرکت های دریافت نشود 
بلکه از این منابع مالی  برای اصلاحات، توســعه و تغییر 
تکنولوژی استفاده شود بعد تعهد برای اندازه مشخص 
اشتغال، رشد تولید باکیفیت، صادرات از خریدار خدمات 
گرفته می شــود تا در نهایت از طریــق مالیات بر تجارت 
ســودآوری که آنها می کنند، برای دولت منفعت سازی 
شــود. این جنس رفتار با آنچه در ایران رایج است، کاملا 

متفاوت است.


